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 ه علمی پژوهشیمقال

حقوق زن  یمندخیتار  یبررس
 یتفهم اتیاله در

 ۱۲/۰۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۱۵/۰۶/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

 *نرجس رودگر  ------------------------------- 

چکیده
 یسع یلسفف کیهرمنوت یاست که با مبنا یمجتهد شـبستر یپروژه نظر یتفهم اتیاله

 کیوتهرمن نهیبه عنوان ضلع زم یمندخیدارد. تار  ینینو در قرائت متون د  یدر ارائه روش
ـــف ـــت. حق ینیدر مواجهه با متون د  یتفهم اتیرکن اله نیتر گادامر، مهم یفلس وق اس
 ردکیرو  ریاست که تحت تأث یموضوعات نیتر مهم زا یکیو از جمله حقوق زن  یاسلام
بواب ا یبرخ گریخواهد داشــت. حقوق زن در اســلام عبارت د  یلوازم متفاوت ،یریتفســ
ــت. ابتنا یفقه ــر  یدر مورد زن اس ــلام عتیحقوق بر فقه و ش ــ یاس را در  یلوازم خاص

 ائات،ضــاقت نیفارغ از ا ،یتفهم اتیمتن خواهد داشــت. اله ریو تفســ کیحوزه هرمنوت
 ،یی. عدم انسجام مبناردیگیم یانسان و فهم را در حقوق زنان پ یمندخیصرفاً لوازم تار 

اســـت که به  یتفهم اتیهدر ال ییدو مشـــکل مهم مبنا ییگراتیعلاوه بر ابتلا به نســـب
و  یمکلا یاست که مبان یدر حال نیا است. افتهی یتسـر زیدر حقوق زنان ن ینسـخه و

را در مسائل  یمتفاوت ریبر آن است، مس یمبتن یاسلام عتیکه شر  یوتمتفا یشناختانسان
 اتیاله کردیرو  یامر عدم ابتنا و ناهماهنگ نی. انهدیم شیاز جمله حقوق زن پ یحقوق
 .کندیگوشزد م یاسلام یمسئله را با مبان نیدر ا یتفهم

 .حقوق زن ،یتفهم اتیاله ،یفلسف کیهرمنوت ،یمندخیتار واژگان کلیدی: 
  

                                                      
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه  ه،یالعالم یگروه فلسـفه و عرفان جامعه المصـطف اریاسـتاد* 

 Narjes_Rodgar@miu.ac.ir .رانیو مذاهب،قم،ا انیاد
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 مقدمه

ــت. دلیل این  مســئله حقوق زن هماره یکی از موضــوعات مورد توجه نواندیشــان دینی بوده اس
ــت. تاهمیت، ناتوان ــئله زن امروز بوده اس ــنت از حل مس ــبب یافتن س ــنت و مدرنیته س ــادم س ص

های نواندیشی دینی سعی ای در حیات انسـانی جوامع مسلمان شده و جریانهای نظریسـردرگمی
های این طیف هرچند پردازیدهد نظریهاند. مطالعه نشان میها داشـتهدر پاسـخ به این سـردرگمی

کل ته و در فضای فکری غرب شبرای ارائه راهی میانه بین سـنت و مدرنیته است، غالباً به نفع مدرنی
لی در ، طرحی نو برای یافتن راه حمجتهد شبستریگرفته است. الهیات تفهمی به عنوان پروژه فکری 

مواجهه سنت و مدرنیته در دنیای اسلام است و درحقیقت در پی اعمال نظریات هرمنوتیکی فلسفی 
ه حقوق زن است که در نگاه در مسـائل انسـانی جوامع مسـلمان اسـت. از جمله این مسائل، مسئل

در  وســوی آنســنتی با برداشــت متعهدانه نســبت به متون دینی دارای اســتلزاماتی اســت که ســمت
پردازانه نواندیشان در جهت های حقوقی جدید اسـت. این امر سبب تلاش نظریهمخالفت با دیدگاه

از  مجتهد شـبستریاسـت. شـناختی نوپدید های ناظر بر حقوق زن بر مبانی معرفتبازخوانی گزاره
این جملـه افرادی اســت کـه در بازخوانی متون دینی خصــوصــاً در حیطه احکام فقهی و حقوقی 

 بالأخص حقوق زنان ورود کرده است.
ــتناد آنچه  ــان تحت تأثیر نظریه  شـــبســـتریبه اس ــت، کل پروژه فکری ایش خود اذعان کرده اس

اش را الهیات تفهمی در برابر الهیات علمیهرمنوتیکی اوســت. وی تلاش معنـایابانه در طول عمر 
ــیری نام ــتری، تفس ــبس ــت (ش ). الهیات تفهمی، پروژه نظری ۲۵، الف، ص۱۳۹۵گذاری کرده اس

اسـت که با مبنای هرمنوتیک فلسفی سعی در ارائه روشی نو در قرائت متون دینی  مجتهد شـبسـتری
ترین رکن الهیات تفهمی در ، مهممرگادامندی به عنوان ضــلع زمینه هرمنوتیک فلســفی دارد. تاریخ

 ی است.مندحقوقی در سیطره تاریخ -، تمام متون فقهیشبستریمواجهه با متون دینی است. از نظر 
در الهیات تفهمی تبیین و ســپس از » حقوق زن«در مســئله » مندیتاریخ«در این مقاله تأثیر امر 

 گردد.دیدگاه دستگاه تفسیری علوم اسلامی نقد می
اند. از جمله مندی در هرمنوتیک فلسـفی را بررسی کردهنون مقالات متعددی مسـئله تاریختا ک

حید و و  غلامرضا جمشیدیهانوشته » هرمنوتیک و مسـئله فهم انسـانی«توان به مقاله این مقالات می



 

 

رس
بر

 ی
خیتار 

 یمند
اله

در 
زن 

ق 
قو

ح
ی

ت
ا

 
هم

تف
 ی

 ١١٣ 

ــریه  شــالچی ــده در نش ــرش ــماره علوم اجتماعی، تحقیقات فرهنگی ایرانمنتش ، یا مقاله ۱۳۸۷، ش
در  ، منتشــرشــدهصــالحیمحمد عرب، نوشــته »های اســلامنگری و نگاه تاریخی به آموزهتاریخی«

 صالحیخداخواست عرب، نوشـته »نگری و دینتاریخی«، یا مقاله ۱۳۹۳دی و بهمن  زمانه،نشـریه 
اشاره نمود. اما در این مقالات مسئله حقوق زن مورد  ۱۳۸۷، زمستان قبساتمنتشـرشده در نشریه 

از قران  محورمندی در تفاسیر زننقد مبانی تاریخ«گرفته اسـت. همچنین مقالاتی مانند توجه قرار ن
حقوق «، یا مقاله ۱۳۹۷؛ مطالعات راهبردی زنانمنتشــرشــده در نشــریه  آتنا بهادری، نوشــته »کریم

 یدریم حالها، نوشته »زنان یا حق بر زنان: جایگاه زن در خوانش نومعتزله و تطبیق آن با قوانین ایران
ــهای در چهارمین کنفرانس بین واعظی ســیدمجتبیو  هادی صــادقیو  المللی فقه، حقوق و پژوهش

از  مجتهد شـبستریاند. همچنین نظریه هرمنوتیکی مندی پرداختهدینی به مسـئله حقوق زن و تاریخ
ــئله حقوق زن در الهیات تفهمی با  ــی مس ــت؛ اما بررس ــده اس ــی و نقد ش منظرهای مختلف بررس

 د نقد مبانی فلسفی و هرمنوتیکی تا کنون در تمرکز پژوهشی قرار نگرفته است.رویکر
مجتهد مندی حقوق زن در پروژه فکری مســئلـه اصــلی در این پژوهش بررســی و نقد تاریخ

ــتری ــبس ــت ش ــت. برای دس ــلامی اس ــفه اس ــر با رویکرد منابع و فلس یابی به این هدف، ابتدا عنص
شــود، ســپس مســئله قوق زن در الهیات تفهمی گزارش میمنـدی و نقش آن در نظریـه حتـاریخ
دی منمنـدی به عنوان مبنایی برای مســائل حقوقی در الهیات تفهمی کاویده و در آخر تاریختـاریخ

 شود.حقوق زن از منظر منابع و علوم اسلامی بررسی می

 مندی و مسئله حقوق زن در الهیات تفهمیتاریخ. ۱

مفســران و فقیهان مســلمان را به دلیل عدم تطبیق با اصــول  الهیات تفســیری مجتهد شــبســتری
ــر ناکارآمد می ــفی، مخدوش و در زمان حاض کند تفهم حتماً و داند. وی تأکید میهرمنوتیک فلس

ــر درباره فهم و تفهم و چگونگی ممکن ــر حاض ــرورتاً باید طبق آنچه در عص ــدن آن در میان ض ش
ان تحول بزرگی است که اگر الهیات تفسیری یا الهیات فیلسـوفان مطرح است، انجام گیرد و این هم

های پرتلاطم زیستن در وخمفقیهان به آن تن ندهند، مسلمانان کشورهای اسلامی در گرداب و پیچ
ان تومعتقد است بدون استخدام هرمنوتیک نمی شـبستری). ۲۶جهان مدرن غرق شوند (همان، ص
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د. استمرار اسلام به معنای اعمال قوانین و احکام و سـنت اسلامی را به جامعه مدرن استمرار بخشی
ــکلی که در  ــلام به همان ش ــال پیش بود، نمی ۱۴۰۰اخلاق اس ــد و امکان چنین امری س تواند باش

های علوم دینی ما بدون هرمنوتیک دینی قادر نخواهند شد در کند حوزهمنتفی اسـت. وی تأکید می
ــر مدرنیته جایگاه خود را در میان فرهن ــخص کنند و از ناهماهنگیگعص ها و های کنوی جهان مش

 ).۱۳، ص۱۳۸۳اکنون بر کار آنها حاکم است، نجات یابند (همو، هایی که همسردرگمی
در پروژه علمی خود با نام الهیات تفهمی در صدد اعمال اصول هرمنوتیک فلسفی در  شـبستری

م آشنایی با اصول هرمنویک فلسفی یا علوم اسـلامی اسـت. او فقها و اصـولیون شیعه را به دلیل عد
 ).۶۰-۴۸، ص۱۳۹۳عدم اعمال آنها در استنباط احکام شرعی مورد انتقاد قرار داده است (همو، 

هایی که در الهیات تفهمی مورد هدف قرار گرفته اســت، حوزه حقوق، ترین حیطهیکی از مهم
و مرد و به طور کلی حقوق ها میان زن معتقد است نابرابری شـبسـتریخصـوصـاً حقوق زن اسـت. 

در  تریشبسها و انتظارات فقها از احکام دینی اسـتوار است. نظر فهمها، پیشفرضخانواده، بر پیش
مندی مندی خانواده، تاریخمندی دانســت. تاریختوان کاملاً متأثر از اصــل تاریخحقوق زن را می
 ه است.مندی حقوق، سه عنصر دیدگاه او در این زمینجنسیت، تاریخ

 مندی خانوادهالف) تاریخ

شمارد. دسته اول آنان که نظام خانواده را امری طبیعی دو تلقی از نظام خانواده را برمی شـبستری
ــاس خانواده نظامی و برخاســته از طبیعت دو جنس و زیرمجموعه نظام آفرینش می دانند. بر این اس

صورت گرفته است. در واقع حقوقی که به  طبیعی دارد و تقسیم کار درون آن بر همین اساس طبیعی
زن تعلق گرفته یا از او سـلب شده است، مبتنی بر طبیعت جنس اوست. بنابراین خانواده باید از این 

ترین واحد اجتماع اسـت، این اساس طبیعی در نظام طبیعی تبعیت کند و از آنجا که خانواده بنیادی
 ).۵۰۴، ص۱۳۷۹همو، سایر نهادهای اجتماعی نیز تأثیرگذار است (

 های بهدر برابر این طیف، طرز تفکر دیگری وجود دارد که معتقد اســت در عصــر حاضــر نظام
های برد؛ بلکه کارکردهای هر یک از شکلاصطلاح طبیعی که ریشه در سنت دارد، راه به جایی نمی

ــکننده و توجیهگوناگون زندگی اجتماعی و خانوادگی تعیین ــر حاض ــت. در هکننده برای عص ر ر اس
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کننده نیازهای انســان باشــد که همین مدل، تواند تأمینعصــر، شــکـل خـاصــی از خانواده می
 ).۵۰۵کننده حقوق و عدالت نیز خواهد بود (همان، صتعریف

از آنجا که همواره فهم فقیهان بر نگرش نظام طبیعی اســتوار بوده اســت، با چنین تصــوری با 
کننده وضع شده در کتاب و سنت را بیان. درنتیجه احکام بیانشـونداحکام کتاب و سـنت مواجه می

ــلام برای نظام خانواده را احکامی دائمی و تغییرناپذیر  ــدر اس طبیعی خانواده تلقی کرده و احکام ص
ــت و برنامه طبیعت را این فهم کرده ــی به نوع دیگری از آن نیس ــارع مقدس راض اند؛ احکامی که ش

 ).۵۰۸-۵۰۷(همان، ص ستگونه از قبل تعیین کرده ا
شه های طبیعی متناسب با نقتوان دلایل محکمی مبنی بر وجود نظاممعتقد است نمی شـبسـتری

فهم شهای طبیعی را نباید پیشــود. نظامآفرینش ارائه کرد؛ بلکه دلایلی بر ضــد این دیدگاه یافت می
دگاه تاریخی مراجعه کرد. از دی مراجعه به کتاب و سنت قرار داد؛ بلکه باید به کتاب و سنت با دیدی

پیامبر تغییراتی در وضعیت و حقوق زن ایجاد کرد؛ اما این تغییرات با توجه به شرایط انسان  شبستری
ای بود که قابلیت دارد در هر عصری ای ثابت و ابدی؛ بلکه انقلاب و پروژهو زن آن روز بود نه برنامه

ای از حقوق و مقررات ظالمانه مربوط به زنان را در ر پارهبا توجه به شــرایط انســان تغییر کند. پیامب
های شــدید جامعه بر ضــد زنان را متناســب با فهم و درک آن روز از عصــر خود تغییر داد و نابرابری

معتقد است با این مفروض آن مقدار  شبستریتغییر داد و به سوی عدل زمانه حرکت کرد. » عدالت«
کرد، نهـایـت تغییرات ممکن نیســت؛ بلکـه تغییرات مقدور و  از تغییرات کـه آن حضــرت ایجـاد

پیام اصلی آن تغییرات این است که  شـبستریدر آن زمان و برای زن آن عصـر است. به عقیده  مفهوم
شــود، باید برطرف گردد (همان، نیز کـه در طول تـاریخ بر زنان تحمیل می دیگری هـاینـابرابری

 ).۵۱۰-۵۰۹ص

 مندی جنسیتب) تاریخ

ر شود؛ اما بهای جسمی و روانی زن و مرد انکار نمیدر دیدگاه تاریخی، تفاوت شبسترینظر  از
ــمرده میخلاف نگرش طبیعی، تفاوت ــان ش ــود. مراد از های موجود نتیجه تکامل تدریجی انس ش

تکامل تاریخی این اســت که تکامل مورد نظر بدون نقشــه قبلی اتفاق افتاده اســت؛ در حالی که در 
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تفاوتی م تکامل طبیعی زن و مرد بر اسـاس نقشـه قبلی بنا بوده اسـت زن و مرد چنین ساختارنظریه 
این ساختار این گونه شکل  اند.ها را یافتهداشـته باشند. زن و مرد در روند تکامل تاریخی این تفاوت

وع ن های دیگری از زندگی خانوادگی را باتوان شــکلباشــد و میگرفته اســت؛ ولی قابل تغییر می
های موجود را به سود عدالت و برابری دیگری از تقسـیم کار و سـیسـتم حقوقی مطرح کرد و تفاوت

داند؛ امری که کاهش داد. وی جنســیت یا به عبارتی زنانگی و مردانگی را کاملاً امری فرهنگی می
ی مدبر ی آن از سوتواند کاملا دگرگون گردد. فراتر از آن هیچ گونه برنامه پیشینی برادر گذر زمان می

 ).۵۰۶هستی در نظر گرفته نشده است (همان، ص
ــتریبنابراین  ــبس ده، های طبیعی خانوامندی خانواده، علاوه بر انکار نظامدر نگاهش به تاریخ ش

فهم مراجعه به کتاب و سنت قرار گیرد؛ بلکه باید به های طبیعی نباید پیشاظهار داشـته اسـت نظام
ریخی مراجعه نمود. بنابراین او نظام خانواده را امری ســیال و تحت تأثیر کتاب و ســنت با دیدی تا

داند کند؛ از طرف دیگر او حقوق اسلامی زن را برگرفته از تاریخ خاص میعنصر تاریخ تعریف می
مندی و شــود. بنابراین تاریخو معتقد اســت بســته به تفاوت شــرایط و ازمنه، حقوق نیز متفاوت می

اوت تف شبستریمندی اسـت؛ همچنین ، ضـلع دیگر نظرات او ذیل اصـل تاریخسـیالیت حقوق زن
ها بدون پذیرد؛ اما طبق نظریه تکامل تاریخی معتقد اســت این تفاوتفیزیولوژیک دو جنس را می

واند زنانگی تو صرفاً حاصل تاریخ است؛ پس شرایط متفاوت می نقشه راه قبلی صورت گرفته است
 آورد. و مردانگی متفاوت پدید

 مندی حقوقج) تاریخ

مندی، عرصـه حقوق اسـت؛ چراکه این عرصه بیشترین چالش ها ترین موطن اعمال تاریخمهم
شده در نصوص دینی خصوصاً در حقوق مطرح شبستریرا در تطبیق به شرایط و زمانه به همراه دارد. 

مندی ســبب م اعمال تاریخداند. از نظر وی عدمندی میحیطه حقوق زن را ناگزیر از اعمال تاریخ
ناموزونی حقوق اســلامی زن با جوامع جدید شــده اســت. وی معتقد اســت پیامبر تغییراتی در 
وضــعیـت و حقوق زن ایجـاد کرد؛ اما این تغییرات با توجه به شــرایط انســان و زن آن روز بود نه 

ایط ر عصـری با توجه به شرای بود که قابلیت دارد در های ثابت و ابدی؛ بلکه انقلاب و پروژهبرنامه
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ای از حقوق و مقررات ظالمانه مربوط به زنان را در عصر خود تغییر داد؛ انسان تغییر کند. پیامبر پاره
حد و حساب زوجات را محدود کرد؛ لیکن آن از جمله مالکیت زن را به رسمیت شناخت، تعدد بی

ممکن نیســت، بلکه تغییرات مقدور و مقدار از تغییرات که آن حضــرت ایجاد کرد، نهایت تغییرات 
گیرد کـه این در آن زمـان و برای زن آن عصــر اســت. وی از این تحولات چنین نتیجـه می مفهوم

ــت و آن اینکه نابرابری ــلی اس ان نیز که در طول تاریخ بر زن دیگری هایتغییرات دارای یک پیام اص
نگری در مورد تقد است عصری). وی مع۵۱۰-۵۰۹شود، باید برطرف گردد (همان، صتحمیل می

ــتری خواهد بود  ــود، قابل فهم و توجیه بیش ــان پیوند زده ش حقوق، زمانی که به نگاه تاریخی به انس
 ).۵۰۶-۵۰۵(همان، ص

 مندی به عنوان مبنای مسائل حقوقی در الهیات تفهمیبررسی تاریخ. ۲

ر تأثی تفهمی است. باور به ترین مبانی نظری الهیاتمندی یکی از مهمکه گفته شـد، تاریخچنان
ین بار آن را نخست دیلتایعنصر تاریخ بر فهم در تاریخ فلسفه غرب تطوراتی را از سر گذرانده است. 

 تاریخ و فهم دو روی یک دیلتایبـه عنوان یکی از اضــلاع نظریـه هرمنوتیـک مطرح نمود. به تعبیر 
مند و متأثر از آفرینندگان هر علمی تاریخبودن وجهی از علم است؛ به این معنا که اند. تاریخیسکه

آن علم اسـت. در این وضـعیت همه ما در حصار تاریخ خود هستیم. فرار از این وضعیت نه ممکن 
دو معنا  دیلتایگرایی است نه مطلوب و انکار آن چیزی جز خودفریبی فردی یا جمعی نیست. تاریخ

ــان از طریق عینیت -۱دارد:  ــانی ذاتی  -۲یابد. هویت میهای زندگی یافتگیانس طبع و فطرت انس
زد؛ گریثابت نیسـت، بلکه وجودی در حال شـدن است. درنتیجه این دو اصل، انسان از تاریخ نمی
، ۱۳۷۷زیرا هویـت او همـان تـاریخ اســت و هر فهمی ذاتـاً زمـانمنـد و تاریخی اســت (پالمر، 

 ).۱۲۹و  ۱۲۳صص
است. فهم و تفسیر باید در تاریخ صورت بگیرد. بودن فهم در شکل رمانتیک، سخن از تاریخی

متن، فارغ از تاریخ مؤلف، قابل تفســیر نیســت. در رویکرد ســنتی رمانتیک با وجود اذعان به اینکه 
تواند کند معتقد است انسان میگیرد و تغییر میانسان موجودی است که در جریان تاریخ شکل می

ــود.  ـــلایرماخراز شــرایط تاریخی خود جدا ش و اند. دپردازان هرمنوتیک رمانتیکنظریه دیلتایو  ش
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شناختی به هرمنوتیک و قول به امکان توان آدمی برای درک توان نگاه معرفتویژگی این سـنت را می
 جهان دانست.

واند از تکنند. به باور آنها آدمی نمیبحث تأثیر تاریخ را وارد مرحله دیگری می گادامرو  هایدگر
از وجود انســـان بـه عنوان دازاین،  هــایــدگرخود در جهـان بیرون برود. تفســیر جـایگـاه تـاریخی 

دهد. دازاین چیســتی و ذات قابل تعریفی ندارد. وی از گذشــته و مندی انســان را توضــیح میتاریخ
آینده محدود به محیط و موقعیت خود اسـت؛ موقعیتی که او بدون اختیار در آن افکنده شده است و 

ــت.ناپاز او جدایی ــت و اگر  هایدگراز نظر  ذیر اس ــتی فهمنده اس ــان یا دازاین، یک هس وجود انس
فهمیدن را یک هسـتی بنیادین تفسـیر کنیم، لازم اسـت پدیده فهمیدن را طرز و گونه اساسی هستی 

 ).Gadamer, 2004, p.297دازاین بدانیم (
 مندی به توضــیح نظریهمندی و زبانمندی (تعلق به وضــعیت)، تاریخبا ســه مفهوم واقع گادامر

خویش پرداخت. اصـرار او بر ایسـتادن انسان در متن تاریخی است که بر تفسیر او مؤثر است. هر 
وگوســت. رخدادی زبانی که مندی خود را بپذیرد. فهم همواره شــکلی از گفتاندیشــه باید تاریخ

رد ســنت هرمنوتیکی دهد. در این رویکیابد. فهم در فضــای زبان رخ میارتبـاط در آن تحقق می
 مندی فهم و تحلیل وضعیت تاریخی مفسر، مورد انتقادرمانتیک به دلیل ناتوانی در تشخیص تاریخ

 ).۱۴۵-۱۴۲، ص۱۳۷۷،پالمرگیرد (قرار می
ــیر  گادامراز نظر  ــر به آن تکیه کرده اســت، تراکم تاریخی تفاس عواملی از جمله ســنتی که مفس

سیر عواملی هستند که به هیچ وجه از فرایند فهم متن حذف قبلی و وضـع علم در دوران معاصـر تف
). ۱۴۴ها صــراحت بخشــید (همان، صشــود کرد، آن اســت که بدانشــوند. تنها کاری که مینمی

لکه از شــوند، بگیرند، به عینیت نزدیکتر نمیمفســرانی که نقش این عوامل را در فهم متن نادیده می
اســت و روشــنگری که  ادراک و شــناخت همواره متعصــبانه کندشــوند. وی تأکید میآن دورتر می

طرفی کامل صـوت بگیرد، از این نکته غافل اســت که تفسیر همواره معتقد اسـت تفسـیر باید با بی
ــلطه پیش ــاخت فهم قرار دارد (نیوتنتحت س ــب مثبت ۱۹۰، ص۱۳۷۳ ،س ). البته از نظر او تعص

-۱۹۹، ص۱۳۸۴بشـناسیم (بنتون و کرایب،  توانیم چیزی را بدون تعصـباسـت نه منفی. ما نمی
۲۰۰.( 

مند است و مواجهه این دو نیز در بقعه تاریخ مند اسـت، خواننده تاریخبدین ترتیب متن، تاریخ
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 رود؛ لیکن معنا مشروط به متن استگیرد. مفسر با انتظارات از پیش معین سراغ متن میصورت می
ن شود. حاصل ایها گفته میتعامل متن و مفسر پیوند افق دهد. به اینو متن اجازه هر معنایی را نمی

 ).۱۸۸، ص۱۳۷۳امتزاج دیدگاه جدیدی است که نه متن است و نه مفسر (نیوتن، 
کند معنای متن بیان می )Semantic Autonomyدر نظریـه اســتقلال معانی ذاتی ( گـادامر

ن از قلمرو ذهنی احسـاسات و تواند مسـتقل از آگاهی فردی وجود داشـته باشـد. معنای یک متمی
افکار شـخصـی مؤلف استقلال دارد. با این رویکرد معنا ماهیتی تغییرپذیر دارد و حتی جزو اجزای 

د. کنشود. معنا چیزی است که هر شخصی با خواندن متن آن را ایجاد میذاتی متن نیز قلمداد نمی
 کند. فهمشدن معنا پیدا میخواندهخواندن متن در حکم تولید معنای آن اسـت و متن صـرفاً پس از 

ای فعالیتی تولیدی اســت نه بازتولیدی و به همین جهت اســت که در ســیر تاریخ شــاهد معانی تازه
 ).۱۳۴، ص۱۳۷۷خواهیم بود (پالمر، 

معتقد است هیچ راهی برای خروج از دور هرمنوتیکی وجود ندارد.  هایدگربه پیروری از  گادامر
تداول عینیت اســت. به نظر او انتظار دانش عینی منوط به جایگاهی فراتر از وی منتقد همه مفاهیم م

/ بنتون و ۱۹۷و  ۱۳۴مند میسـر نیست (همان، صصتاریخ اسـت که این امر برای موجوداتی تاریخ
 ).۱۹۹-۱۹۸، ص۱۳۸۴کرایب، 

م، دو ان و فهدر تفسیر انس گادامربا هرمنوتیک فلسفی  دیلتایشـناختی بنابراین هرمنوتیک روش
شناختی، انسان موجودی تاریخی است که گیرند. در هرمنوتیک روشمسـیر متفاوت را پیش رو می

هویتش در سـیلان و تغییر اسـت؛ اما این سـیلان و تغییر، نافی ذات مشـترک انسـانی نیست. فهم، 
شـود و لازم است تحولات تاریخ بر فهم را در خوش تغییر میامری اسـت که در گذر تاریخ دسـت

ست مند اهنگام تفسیرِ قصدِ مؤلف در نظر داشت. اما در هرمنوتیک فلسفی، انسان موجودی تاریخ
. کندها جدا میمندی اسـت و افتادگی او در تاریخ خاص او را از سایر انسانکه هویتش عین تاریخ

ــان ــتراکی بین او و ســایر انس  هاهویت او همین تاریخ خاص و موقعیت خاص اوســت؛ بنابراین اش
ی گیرد و هویتی تاریخواقعیت ندارد. فهم نیز به تبع وجود انسـان امری است که در تاریخ شکل می

ای در دارد. تاریخ، ذاتی فهم اسـت؛ بنابراین فهم متنی که متعلق به تاریخ دیگری است برای فهمنده
رایی گتاریخی دیگر غیر ممکن اسـت. بنابراین شاخصه جدی هرمنوتیک فلسفی، مخالفت با قصد

اسـت. کشـف و درک عینی معنای اصـلی و مقصـود مؤلف ناممکن است. در حالی که هرمنوتیک 
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ــد مؤلف از پسِ همه موانع تاریخی بود، از  دیلتای ــدد گذر از پل تاریخ و تلاش برای فهم قص در ص
تواند مقصود خویش را حضوراً برای ما نظر هرمنوتیک فلسـفی، مؤلف به علت فاصله تاریخی نمی

انداز گذشــته قرائت کنند؛ بلکه آن را توانند متن را در افق و چشــمح دهد. خوانندگان نیز نمیتوضــی
 کنند.همواره در افق معنایی معاصر فهم می

اسـت.  ـادامرگمبناي فلسفي هرمنوتیــك فلســـفي  هایدگرشناسي بنیادین از سوی دیگر هستي
ودشان، به تصریح خ -در هرمنوتیك فلسفي گادامردر فلسـفه بنیادین و درنتیجه روش  هایدگرروش 

پدیدارشناسي وجــودي اسـت. از ایـن جهـت در هرمنوتیـك فلسـفي مفاهیمي همچون حقیقت، 
، ۱۳۹۸اند (ر.ک: فیاضی، وجود، فهم، معنا و جهان با رویکــردي پدیدارشـناختي بازتعریف شده

 ).۶۵-۳۸ص
انه داند. در آثار او دوگی فهم متن میهرمنوتیک را به طور کلی یک روش فلســفی برا شــبســتری

شود. بلکه در برابر هرمنوتیک فلسفی گادامر، دیده نمی شلایرماخرهرمنوتیک کلاسـیک یا رمانتیک 
کارگیری اصــول تفســیری و هرمنوتیکی در همه متون او هرمنوتیـک بـه معنـای اعم را به معنای به

تفسیر کتاب مقدس آن را به کار گرفته است  بخشـیدن به مسئلهبرای سـامان شـلایرماخرداند که می
 ).۱۱-۱۰، ص۱۳۸۳(شبستری، 

داند. معنا حقیقتی نیسـت که فهمنده در پی کشف آن باشد؛ معنا را امری پسـینی می شـبسـتری
 ).۶۵، ب، ص۱۳۹۵کند (همو، بلکه معنا چیزی است که فهمنده در فرایند فهم، آن را تولید می

ی و به ، فهم را کوشــشی فلسفهایدگرتحت تأثیر  گادامراسـت.  رگاداماین تلقی وی تحت تأثیر 
ای اسـت که ورای خواسـت و اراده انسـان صورت شـناختی دانسـت. فهم واقعهمثابه عملی هسـتی

 (Routledg, 2015, p.138گیرد. فهم از سنخ معرفت نیست، بلکه رخداد هستی انسان است می

دون دهد بگیرد؛ فهم اتفاقی است که برای ما رخ میمی ). فهم بر اثر امتزاج افق متن و قاری شـکل
 ,Gadamer, 2004گیریم آنکه کنترلی بر آن داشــته باشــیم؛ ما صــرفاً در ماجرای فهم قرار می

pp.213, 385-386).( 
دانست. از نظر وی ادعای دانش عینی مبتنی بر گرایایی میرا گرفتار آرمان عینیت دیلتای، گادامر

تاریخ اســت که بتوان از آن موقف به خود تاریخ نگریســت؛ حال آنکه چنین موقفی  موقفی در ورای
داند که او خود و تصوراتش را وارد فرایند فهم مفسـر نمی گادامردردسـترس انسـان نیسـت. به بیان 
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شگی ای همیمیان حقیقت و تفسیر آن فاصله گادامر). بنابراین در هرمنوتیک Ibid, p.404کند (می
د. عینیـت بـه معنای مطابقت فهم با واقع معنا ندارد وحقیقت معتبر و نهایی آرمانی محال وجود دار

 ,Gadamer , 2004 کندداند که او خودش و تصــوراتش را وارد فرایند فهم میاســت. مفســر نمی

p.404)ای ضروری نیست ای از متن ممکن اسـت و هیچ ترجمهکند هر ترجمه). وی تصـریح می
(Ibid, p.386). 

. استقلال معنایی ۲. قصدگرایی، ۱کند: در آثارش به دو گرایش هرمنوتیکی اشاره می شـبسـتری
کنند. از این جهت هرمنوتیک رمانتیک وجو میمتن. قصدگراها معنای متن را در قصد مؤلف جست

روند. قصــدگرایان معنای ، هر دو، قصــدگرا به شــمار میهرشگرای و هرمنوتیک عینیت شــلایرماخر
در هرمنوتیک فلسفی معنای متن  گادامردانند؛ اما را واحد و متعین و مبتنی بر قصـد مؤلف میمتن 

ــد او می ــتقل از مؤلف و قص ــت که در یک موقعیت تاریخی داند. از نظر او فهم، واقعهرا مس ای اس
تن م دهد؛ از این رو همواره معنایانضمامی و با تلاقی افق تاریخی مفسر و افق تاریخی متن رخ می

/ همو، ۲۹۱، ص۱۳۹۳ســیال، نامتعین، وابســته به تاریخ و دارای تکثر معنایی اســت (شــبســتری، 
 ).۱۴، ص۱۳۸۳

ن مواجه ای که دارد، با متفرضها و افق هرمنوتیکیمعتقد اسـت مفسر با توجه به پیش شـبسـتری
این فرایند  و شودها نیز سبب تعدیل موقعیت هرمنوتیکی مفسر میشود. پاسخ متن به این پرسشمی

). در عین حال وی توجه به کشف مراد  ۸۶، ص۱۳۸۳کند (همو، گیری معنا ادامه پیدا میتا شـکل
کند و معنای پنهان متن را همان جـدی مؤلف اثر را همچنان در اندیشــه هرمنوتیکی خود دنبال می

 ).۲۵داند (همان، صمراد جدی صاحب اثر می
های تاریخی مؤلف در به زمینه شـبستریمحور، انندههای تفسـیری خوهمچنان بر خلاف روش

دهد. از نظر او باید با تحقیق تاریخی از علایق و انتظارات مؤلف، شرایط تاریخی تفسیر اهمیت می
گاه شــد و آنها را در تفســیر لحاظ کرد (همو،  ، ۱۳۹۳زمـان صــدور متن و وضــعیت مخاطبان آ

 ).۲۴ص
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 مندی در حقوقالف) تأثیر تاریخ

مندی اسـت. جریان غالب و مسلط در تفسیر عین معنایی در متون حقوقی از لوازم تاریخعدم ت
قوانین و متون حقوقی، پذیرش تعین معنایی در متن حقوقی اسـت. معنای معین و مقصود نهفته در 

هم پذیر و قابل فپس متن حقوقی، امری شـخصی و خصوصی نیست، بلکه امری عمومی و اشتراک
گذار و قصـد و نیت مؤلف متن حقوقی، امری خصــوصی و فرایند ذهنی قانون برای همگان اسـت.

شـخصـی اسـت؛ اما معنای قانون و متن حقوقی، موضوع و متعلق این فرایند و قصد است. بنابراین 
 در فضای حقوقی غالباً تعین معنایی مورد اعتقاد است.

ــفی مجالی برای تعین معنایی متن حق گذارد. در وقی باقی نمینظریه تفســیری هرمنوتیک فلس
هرمنوتیک فلسفی معنا چیزی نیست که از قبل موجود باشد و مفسر بخواهد آن را با تلاش به دست 

 ).۱۸۸آید (همان، صآورد و کشف کند، بلکه معنا در فرایند خواندن و قرائت متن پدید می
، فهم برتر معنا مندی، فهم برتر وجود نخواهد داشــت؛ در حالی که در حقوقبر مبنـای تـاریخ

ــت که دوری از این معنای  دارد. متن حقوقی قابلیت فهم بهتر دارد؛ چراکه دارای معنای متعینی هس
م و کند چیزی به نام بهترفهمیدن نداریتصریح می گادامرتواند سبب بدفهمی شود. لیکن متعین می

ــخن گفت. تنها می ــاً چیزی فای متفاوت میما به گونه«توان از تفاوت در فهم س ــاس همیم، اگر اس
). نفی فهم برتر بـه معنای انکار ســوء فهم نیســت. حلقه Gadamer, 2004, p.297» (بفهمیم

ت بر فرایند های نادرســفرضبردن تأثیر پیشهرمنوتیک و فرایند رفت و برگشــتی به فهم برای ازبین
 ).Ibid, pp.299-299شود (های نادرست سبب سوء فهم میفرضفهم است. پیش

داند؛ اما در عمل ها را ضــروری میفرضنیـافتن وهم و خطا در پیشنیز توجـه بـه راه هـایـدگر
دهد. تنها این نکته را بیان های نادرســت از درســت ارائه نمیداوریمعیاری برای تشــخیص پیش

 ,Hideger,2005)باشد » نفس اشیا«سـاختار صـحیح فهم آن است که برگرفته از کند که پیشمی

p.195) ای که در فرض و موقعیت هرمنوتیکیتوان فهمید که پیشبپرسیم از کجا می هایدگر. اگر از
 ای ندارد.کنندهایم، موهوم و باطل نیست، پاسخ کمکفهم متن قانون به خدمت گرفته

ــیر متن پی گادامراز نظر  ــتوظیفه تفس ــت، بلکه دس های انیابی به امکبردن به مراد مؤلف نیس
ست؛ همان طور که فهم و تفسیر وقایع تاریخی، فراتر از درک مقصود پدیدآورندگان آن معنایی متن ا
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در عین حال که متن، پاسـخ به پرسـشـی است، معنای متن ضرورتاً افزون بر  گادامراسـت. از نظر 
 ).Gadamer, 2004, pp.370-373چیزی است که در آن گفته شده است (

تفی خواهد بود. در علم حقوق، حکومت قانون به منـدی، حکومـت قـانون منبر مبنـای تـاریخ
ها امری مسلّم است. حکومت ها و تصمیمات گروهمعنای پذیرش برتری و سـلطه قانون بر خواسـته

کند که این شــخص اســت که باید حکومت کند نه افراد؛ همچنین حکومت قـانون این را بیان می
ای شود. اما ایفغیر شـخصـی فرق قایل می طرف وقانون بین قانون دلبخواه و شـخصـی با قانون بی

خش بچنین نقشـی توسـط قانون، منوط است به اینکه قانون دارای معنای واضح و متعین و اطمینان
یکسانی آن برای  -۲قابل درک بودن قانون؛  -۱فرض است: باشـد. حکومت قانون مبتنی بر دو پیش

ای ندارد. از نظر هرمنوتیک فلســفی، متن فرض میانههمـه افراد. هرمنوتیک فلســفی با هر دو پیش
رسند. قانون فاقد تعین معنایی اسـت و خوانندگان بسـته به موقعیت خود به معانی متفاوتی از آن می

ــفی نوعی منظر کند که در آن، حکومت قانون جای خود گرایی را تئوریزه میبنابراین هرمنوتیک فلس
 ).۲۲۱-۲۰۹، ص۱۳۹۹دهد (واعظی، را به حکومت اشخاص می

 ب) نسبیت حقوقی

ــبی ــکاکیت و نس ــر تاریخ گرایی حقوقیاز دیدگاه منتقدان، ش مندی در از دیگر لوازم تأثیر عنص
ند ممندی هستی انسان است. فهم، امری تاریخحقوق اسـت. شـاخصـه هرمنوتیک فلسفی، تاریخ

ر سبب شده مندی خاص است. همین اماسـت؛ چراکه ویژگی دازاینی اسـت که هویتش عین تاریخ
ار در اعتبدر کتاب  هرشگرایی و شـکاکیت به هرمنوتیک فلسـفی نسـبت داده شــود. اسـت نسـبیت

داند مندی میبه سبب اعتقاد به تاریخ گرایی ناشی از هرمنوتیک فلسفی راشکاکیت و نسبیت تفسیر
(Hirsch, 1967, p.260). 

رایی محض و سـوبژکتیویسم گهرمنوتیک فلسـفی گرچه مبتلا به نسـبیت اسـت، متهم به ذهنی
داند، بلکه آن را حاصــل امتزاج کننده نمیرادیکال نیسـت؛ چراکه فهم و تفسـیر را کاملاً در گرو فهم

نگاری و باور به بـا وجود نقد عینیت در تاریخ گـادامردانـد. کننـده و افق معنـایی متن میذهن فهم
به وجود حقیقت در تاریخ اعتقاد دارد. بر  شود وگرایی نمیمندی مفسـر تاریخ، قایل به نسبیتاریخ
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ردکردن نظریه تطابقی حقیقت ضــرورتاً به انکار مفهوم حقیقت  گادامراســاس نظریـه هرمنوتیکی 
اعتقاد به وجود حقیقت در فهم تفسیری، امری اساسی و ذاتی  گادامرانجامد. از دید هرمنوتیک نمی

ــط نتیجه و حاصــل گفتگردد. متن، اســت که بدون آن، فهمیدن ناممکن می وگویی اســت که توس
 ).۳۰۸، ص۱۳۷۸شود (پالمر، نوعی انتظار هدایت می

باور ندارد که در بررســی تاریخی باید امید یا ادعای حقیقت را کنار گذاشــت. به نظر  گـادامر
نشده ما، موجب پایبندی ما به سنت و درنتیجه محدودشدن به های اغلب وارسیداوریپیش گادامر

کنند و همین وگو میشــود؛ بـه بیان دیگر مورخ و دانشــمند با واقعیت گفتروش واحـد می راه و
شود که در دنیای توهمات سردرگم شوند. فهم ما از تاریخ برخورد و ارتباط با واقعیت مانع از آن می

، ۱۳۸۴آید (بنتون و کرایب، هاســت و این فهم مســتقل از اراده ما به دســت میمحصــول پیوند افق
 ).۱۹۸ص

گرایی و معیارگریزی در هرمنوتیک فلسفی توسط ها مانع اشکال نسبیتبا وجود این، این توجیه
داند و بـه طور جدی این نقد را بر هرمنوتیک فلســفی وارد می هـابرمـاسمنتقـدان نشــده اســت. 

سـته بـود دانــد؛ زیـرا او نیـز نتوانهمســان مــي نیچــهرا در ایــن مرحلــه بــا  گادامرهاي اندیشه
 .(Habermas, 1971, p.295)استانداردها و معیارهایي بـراي نقـد و بررسـي فـراهم کند 

داند. کند. وی هر فهم را قائم به ذات و سیال میبه نسـبیت و تکثر فهم صـراحت می شـبسـتری
 اند،گیرد کسانی که از حجیت سخن گفتهبنابراین هیچ فهمی حجت بر دیگری نیسـت. او نتیجه می

انـد. از نظر او قول به حجیت قرآن یا ســنت و هر چیز دیگر، اعمال فرمـان را بـه جـای فهم نهـاده
، ب، ۱۳۹۵هاســت (شــبســتری، خشــونت و زورگویی اســت؛ چراکه مســتلزم اســکات ســایر فهم

 ).۲۸ص

 مندبودن حقوق اسلامی زن در الهیات تفهمینقد تاریخ .۳

کید بر تاریخآنچـه از منظر الهیات تفهمی در رابطه با ح مندی حقوق قوق زن به دســت آمد، تأ
وقی خواند، به نقد نظام فقهی حقبا تمسک به آنچه آن را هرمنوتیک فلسفی می شـبستریزنان است. 

 اسلام در مسئله زن پرداخته است. نقد این دیدگاه از چند زاویه قابل انجام است:
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مندیقی او از تاریخالف) عدم انسجام دیدگاه هرمنوتیکی مجتهد شبستری و تل

ــتریهمان طور که گذشــت،  ــفی ســخن به شــبس صــراحت از تعلق خاطرش به هرمنوتیک فلس
کند که هم شامل هرمنوتیک فلسفی گوید. وی هرمنوتیک فلسـفی را در معنایی عام اسـتفاده میمی

های به طور خاص اسـت و نیز شـامل هر گونه نگاه فلسـفی به مقوله فهم است. وی عامدانه دیدگاه
 ای که دارند یکهای گاه، جدیرا با وجود تفاوت گادامرو  دیلتای، شـــلایرماخرمختلف هرمنوتیکی 

کند. این در حالی اســت که نمـایـد و از همه آنها به عنوان هرمنوتیک فلســفی یاد میکـاســه می
ـــلایرماخرشــناختی و روش گانه هرمنوتیک روشــیهای ســهمکتـب ) و ۱۶-۱۹(قرن  دیلتایو  ش

های اســتوار اســت، ســنت هایدگرهای فلســفی ) که بر اندیشــه۲۰(قرن  گادامروتیک فلســفی هرمن
ــتند که به ــیوه هرمنوتیک گادامری، رویکردی کاملاً مجزا را هرمنوتیک مجزا هس ــکل و ش ویژه در ش

 نهد که مقابل رویکردهای پیشین است.پیش رو می
اش فهم که درصددند متن را در بستر تاریخیگرا هستند؛ به این معنا تاریخ دیلتایو  شـلایرماخر

شود، به این معناست که تاریخ و مطرح می گادامرمندی که در هرمنوتیک فلسـفی نمایند؛ اما تاریخ
ــت و هر فهم متکی بر پیش ــت و از آن فرضها و پیشداوریفهم جزو ذات فهم اس ــر اس های مفس

رسیدن به معنای مورد نظر مؤلف، آن  گادامرجداشـدنی نیست. بنابراین از منظر هرمنوتیک فلسفی 
مند انســان را تاریخ گادامرکند، ناممکن اســت. مطرح می دیلتایشــناختی گونه که هرمنوتیک روش

ــت، نیز تاریخفهم را که یکی از ویژگی داند؛ در نتیجهمی  داند؛ بنابراین زمانمند میهای وجود اوس
ر در فهم وي تأثیر جدي دار در حالی که  شود؛می د و مانع او براي فهم مراد نویسـندهو تاریخ مفسـّ

شـناختی با تمسک به روش در پی فهم معنای مقصود مؤلف است (ر.ک: فیاضی، هرمنوتیک روش
 ).۴۸-۱۳، ص۱۳۹۴

نوتیک اش را هرمها از سویی مکتب فکریها و تناقضبدون توجه به این تقابل مجتهد شـبستری
یسنده را مقصود از تفسیر میکند و از سـوفلسـفی معرفی می ند. این داي دیگر رسـیدن به قصـد نو

ـــایر ملزومـات نظری او از جملـه تهـافـت هـای آشــکـار در پروژه نظری الهیـات تفهمی بـه س
منددانسـتن حقوق زنان و لزوم اشـراب این رویکرد در فهم اسـلامی از حقوق زنان نیز تسری تاریخ

 یابد.می
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 مندیدر نتیجه تاریخ گرایی در حقوق زناننسبیتب) 

ــبســتریفارغ از خلطی که در دیدگاه هرمنوتیکی جناب  ــی،  ش وجود دارد، نکته مهم قابل بررس
گرایی مندمج در نظریه اوست. همان طور که گفته شد، علی رغم اشاراتی که در کلام وی به نسبیت

ــحیح ــد مؤلف و فهم ص ــری مانند قص ــتر نظریه وی بهعناص ــش بیش هرمنوتیک  تر وجود دارد، کش
ه مندی گادامری معنا نیز درگذشتدانستن معنا، از ذاتفلسفی گادامری است؛ همچنین وی با پسینی

ــبیت ــتری دچار نس ــدن بیش ــت و بدین ترتیب هر گونه رابطه معنا با حقیقت را نفی و با ش گرایی اس
گرایی یا بیتشــود. علی رغم تذبذبی که وی در برخی گفتارها و نوشــتارها بین قصــدگرایی و نســمی

کیدات و مؤخرات جهتمندی معنا و برساختگی آن داشته است، دغدغهذات های وی، گیریها و تأ
ــبیت گاهانه نس ــاختگی معنا و پذیرش آ ــیر متعدد از متون دینی، عدم برس ــت. امکان تفاس گرایی اس

های ز دغدغهحجیت کلام فقیهان و مفسـران، نفی اقتدار و سلطه برای هیچ یک از تقریرهای دینی ا
 تواند بدان دست یابد.است که تنها از طریق نسبیت فهم می مجتهد شبستری

شــدن به فاصــله همیشــگی میان حقیقت و تفســیر آن منجر به هرمنوتیک فلســفی به دلیل قایل
شــود. در هرمنوتیک فلســفی عینیت به معنای مطابقت فهم با واقع معنا ندارد. گرایی مینســبیت

 یابد.ها و تفاسیر متعددی از یک متن امکان ظهور میهایی وجود ندارد و فهمحقیقت معتبر و ن
در هرمنوتیک فلسـفی، انسـان یا دازاین محصور در جهان خود یعنی افکنده در زمان و مکان و 

قدرت شناخت  تاریخ خاص خود اسـت و ارتباطی با غیر ندارد. درنتیجه صـرف نظر از جهان خود
گر بخواهد چیزی را بشــناســد، باید آن را ابتدا به جهان خود وارد کند و این دیگری را ندارد؛ بلکه ا

پدیدارشناسـي بـه دلیل ). ٢٤٣، ص١٤٠٠کشاند (همو، گرایی میعملاً شناخت را به ورطه نسبیت
اینکه نهایتاً مبتني بر فرد است و دایره تأثیر آن تنها در خصوص ظهوراتي اسـت که براي مفسر ایجاد 

 ).۶۵-۳۸، ص۱۳۹۸شود (ر.ک: همو، گرایي و حتي ایدئالیسم منجر مينسبي بهشود، مي
معنا از افقی که مؤلف داشـته و مراد مؤلف را تشـکیل داده است، به افق مفسر  گادامردر نظریه 

این روند؛ بنابرشــود. به علاوه هر یک از مفســران نیز با افق ذهنی متفاوت ســراغ متن میمنتقل نمی
ــر اول که نتیجه گفتمعنا در افق  ــر دوم و ذهنی مفس ــت، با معنایی که برای مفس وگوی او با متن اس

ــش حاصــل میدرنتیجه گفت شــود، متفاوت اســت و این دو معنا به وگوی او با متن از افق خاص
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یکـدیگر قابل انتقال نیســتند. حتی افق ذهنی یک مفســر هم قابل تغییر اســت؛ پس تجربه او در 
ــبیتار میمواجهه با متن هر ب ــت جز نس ــد و این چیزی نیس ــناختی تواند متفاوت باش گرایی معناش

 ).۳۴۴-۳۴۳، ص۱۴۰۰(همو، 
 دهند و اعتباریگرایی معرفتی، متون و گفتارها ارزش معرفتی خود را از دست میبا قبول نسبیت
شود؛ ه نیز مییگیر خود این نظرارزشی معرفتی گریباناعتباری و بیماند. این بیبرای آثار باقی نمی

توان بـه حکم خودش معتبر و صــحیح دانســت. از این امر به بنـابراین خود این نظریـه را نیز نمی
 شود.پارادوکس هرمنوتیک فلسفی یا خودشمولی آن تعبیر می

ینده الضکلام و گفتار اعم از شفاهی و کتبی بین آدمیان با هدف انتقال پیام و انتقال مافی میر گو
شــود. این نظریه که معنای اثر از مقصــود مؤلف کاملاً بریده اســت و تنها حقق میبه مخاطبان م

حاصـل امتزاج افق متن و مفسر است و با فلسفه تکلم در متعارف انسانی در تقابل است (الهی راد، 
 ).۱۶۰-۱۵۰، ص۱۳۹۸

ند توامیگرایی و تقابلش با نظریه عینیت نشدن به نسبیتباری هرمنوتیک فلسفی به دلیل منتهی
ــباند. تمســک جناب مبنایی برای فهم متونی قرار گیرد که مبتنی بر رئالیســم معرفتی ــتریش به این  س

گرایانه در وادی دادن به لوازم نســبیروش برای فهم متون دینی از جملـه مســائل زنان به معنای تن
 های دینی سازگار نیست.شناخت است که با هویت دین، مبانی معرفتی و آموزه

) بررسـی قصـدگرایی به عنوان رویکرد تفسیری نظام حقوقی اسلام و مبانی کلامی ج
 آن

ــنت نبوی در بین  ــت مبتنی بر وحی و س ــلام که حقوق زن نیز جزوی از آن اس نظام حقوقی اس
در شیعه است؛ به این معنا که هر اصل حقوقی  ور کلی، به علاوه روایات اهل بیتمسلمانان به ط

ی یا سـنت نبوی مشروعیت یافته و تقنین شده است؛ از سوی دیگرتفسیر نصوص به دلیل امر وحیان
دینی نزد علمای مسلمان هماره با رویکرد قصدگرایی تفسیری بوده است. اساساً علوم اسلامی مانند 
 فقه، تفســیر قرآن، فقه الحدیث و... متکی بر درک صــحیح و فهم مراد جدی شــارع مقدس اســت.

تفسیر، ایضاح و آشکارساختن مراد جدی خداوند «ن، تفسیر قرآن را به عنوان بسیاری از مفسران قرآ



 

 

و ه
ت 

یس
ل ب

سا
ش

ره 
شما

م/ 
ت

۱۰
۷

 /
ار 

به
۱۴

۰۲
 

١٢٨ 

). از منظر این دانشـمندان، تفسیر، علمی  ۳۹۷تا]، صاند (خوئی، [بیتفسـیر کرده» از کلام وحی
کند اســت که از قرآن کریم از حیث دلالت آن بر مراد خدای تعالی به قدر طاقت بشــر، بحث می

). علمای اصــول نیز غرض از مراجعه به متون دینی در عمل اســتنباط را ۳ق، ص۱۴۰۸(زرقانی، 
 ).۲۶۶ق، ص۱۴۰۵اند (صدر، درک معنای مقصود و مراد جدی شارع مقدس دانسته

ری توان قصـدگرایی تفســیبنا برآنچه گفته شـد رویکرد مسـلّم تفسـیری در علوم اســلامی را می
اعتقاد به شریعت «ای از قبیل ی بر اصول کلامیدانسـت. همان طور که گفته شـد، این رویکرد مبتن

ل ارســال رســ وجوب«، »ربوبیت تشـریعی به معنای اعلام برنامه زندگی توســط پروردگار«، »الهی
اســت. روشــن اســت که این » ضــرورت عصــمت نبی در تمام مراحل وحی«و » طبق قاعده لطف

می، اکه در تمام این اصول کلااصـول، همگی مبتنی بر قبول رویکرد قصدگرایی در تفسیر است؛ چر
امکان و بلکه ضـرورت دسترسی به مقصود ماتن که در اینجا شارع مقدس است، مفروض و مسلّم 

 ).۱۳۶، ص۱۳۹۹(واعظی،  انگاشته شده است
بنابراین هرمنوتیک فلســفی، در برابر روش حقوقی و فقهی در حوزه معارف اســلامی اســت؛ 

مان، فقیه برای کشــف مراد جدی پدیدآورنده متن تلاش چراکه در روش تفســیری دانشــمندان مســل
کند؛ همچنین تلاش اصـولیان مبتنی بر حجیت ظواهر اسـت که بیانگر امکان دسـترسی به فهم می

 ).۵۸، ص۲ق، ج۱۴۰۷متعین ظاهری است (خراسانی، 
 یمندی به دین در مرحله دریافت و ابلاغ دارای اســتلزاماتاین در حالی اســت که رویکرد تاریخ

های دینی، تنازل دین از شــدن دین، خطاپذیری دین و آموزهبودن دین و درنتیجه عصــرینظیربشــری
اف انصر بخشی،های دینی در مشـروعیتافول تدریجی مرجعیت تراز،موقعیت فرانهادی به نهاد هم

ن، دیهای وحیانی به سـوی دستاوردهای عقلی ورأی به نقصان دین، انکار جوهر ثابت برای از آموزه
 ).۴۲، ص۱۳۸۷صالحی، ها، باورها را به همراه دارد (عربشدن دین، نسبیت ارزشعرفی

 مندی در برابر انسان شناسی اسلامید) چالش تاریخ

وتیک شناسی هرمنشـناسـی اسـلامی مبتنی بر مبانی متفاوتی است که از اساس با انسانانسـان
سان از بعد فرازمانی و فرتاریخی، برخورداری فلسفی متفاوت است. معناداری انسان، برخورداری ان
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ــم از مهم ــان از جهان حقیقی و دوری او از ایدئالیس ــی، ترین این تفاوتانس ــت (ر.ک: فیاض هاس
 ).٢٣٢-٢٢٨، ص١٤٠٠

مند است؛ یعنی زمان فعلی او رکن وجودی و جزو در هرمنوتیک فلسفی، انسان موجودی تاریخ
یگر در فاصله زمانی دیگر ارتباط برقرار کند و او و زبان و متن تواند با انسان دذاتش است؛ پس نمی

ــان در موقعیت مکانی و  ــت. هر انس ــان در این نگاه فراتاریخی و فرازمانی نیس او را فهم نماید. انس
تواند از آن به دیگری سرک بکشد؛ پس هیچ راه ارتباط و فهم مشترکی زمانی خود دربند است و نمی

 ).٢٣٤خواهد داشت (همان، صها وجود نبین انسان
مندی به عنوان ضـلع زمینه هرمنوتیک فلسـفی و به عنوان وصـف وجودی انسان، هویت تاریخ

ــان یا دازاین می ــول فهم هرمنوتیکی و فهم هرمنوتیکی را همان هویت انس ــان را محص داند. با انس
ــران وجود دارد، این ــتی دازاین با فهم، هماوجود تمام ابهاماتی که در تعریف دازاین نزد مفس نی هس

فصل مشترک این نظرات است. فهمی که سیال، متغیر و حلقوی است و هر آن هویتی جدید به خود 
 شود.شناختی است که قانون نیز محکوم نسبیت و تاریخیت میگیرد. طبق این مبنای انسانمی

ارد؛ تنیده وجود دهمشـناسی اسلامی، عنصر ثبات و تاریخ به نحو تودرتو و دردربرابر در انسـان
یت ثابت در آن نیست.به گونه  ای که پذیرش ابعاد تاریخی انسان به معنای نفی هو

 ) تجرد و ثبات هویت انسانی۱

شـناسی اسلامی، انسان دارای ابعاد تاریخی و فراتاریخی است. وجود انسان به دلیل در انسـان
دی و تغییر و تدریج اســت؛ اما این تمام منبعـد مادی و قرارگرفتن در موطن مادی، محکوم به زمان

بات دهد، ثهویت او نیسـت، بلکه بعد ثابت و فراتاریخی وجود او که اصـل هویت او را تشکیل می
در اندیشــه اســلامی انســان دارای بعد مجرد اســت. حکما  آورد.هویتی را نیز برای او به ارمغان می

کنند. سپس از آنجا که ماده مناط ه تعریف میمجرد را به معنای مضاف مجرد از ماده و عوارض ماد
تغییر و دگرگونی اسـت، آنچه مجرد اسـت، ثابت و لایتغیر است. بعد مجرد نه فقط بخشی از وجود 
انسـان، بلکه طبق نظر حکما اصـل هویت انسـان اسـت. جسـم به مثابه ابزاری است که بدن برای 

س از مفارقت از بدن به حیات خود در مواطن کند. نفس، پافعالش در نشئه مادی از آن استفاده می
ــاندیگر ادامه می ــت. بنابراین تمام دهد. این نش ــان اس ــت که نفس تمام حقیقت انس دهنده آن اس
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 حقیقت انسان امری مجرد و ثابت است.
). ۳۸۲، ص۸م، ج۱۹۸۱دانند (ملاصدرا، البته حکما تعلق نفس به بدن را امری ذاتی نفس می

شـود. پس نفس همیشـه با بدن خواهد بود. طبق این اصل، بدن نیز جزو ا نمیذاتی شـیء از آن جد
یت انسـان است؛ لیکن باید توجه داشت تعریف حکما از بدن مترادف با جسم عنصری نیست.  هو

ــت.  ــئات مختلف نفس دارای انواعی اس ــب نش از بدن طبیعی، مثالی و  ملاصـــدرااولاً بدن به حس
ــئله مهم اخروی نام می ــمبرد. مس ــت که بدن طبیعی همان جس ــت.  در بدن این اس ــری نیس عنص

داند که فاصل جسم و نفس است و جزو مراتب وجودی نفس به بدن طبیعی را طبیعتی می ملاصدرا
آید. بدن، طبیعتی است که مسخر نفس است، بر خلاف جسم که مسخر نفس نیست و به شمار می

شــود. طبق این اصــل، جســم م فرمان نفس میهمین دلیل دچار خســتگی و لرزش و امتناع از انجا
مانند غلاف و پوسته آن است. در این صورت جسم متغیر  ملاصـدرامادی، بدن نیست بلکه به تعبیر 

ــت. بدن که همان و زوال ــی ندارد یا نقش آن قابل ملاحظه نیس ــانی نقش پذیر مادی، در هویت انس
شـئه طبیعت است، در مرتبه جسم هم طبیعت مسـخر نفس و مرتبه دانی آن اسـت، هرچند متعلق ن

 شــود هویت انســان تا چه میزانینیسـت، بلکه مرتبه طبیعی نفس اســت. با این تقریر مشــخص می
درگیر ابعاد تاریخی و تا چه میزان درگیر ابعاد فراتاریخی است. مباحث حکمای مسلمان ذیل عنوان 

ــل آنکه بدن به عنوان رابطه نفس و بدن و تأثیر متقابل آن دو در این خصــوص راهگشــا ــت. حاص س
مرتبه دانی نفس، مرتبط با عالم حادثات و متغیرات اســت و مرتبه حادثات و متغیرات و ادراکات و 

یت نفس، حدوث و تغیر دهد. به میزان نقشافعال جزئیه نفس را تشکیل می آفرینی این مرتبه در هو
تر از آن است که ه ساحت نفس وسیعتوان در هویت انسانی مؤثر دانست؛ حال آنکو جزییت را می

توان نافی تأثیر تاریخ و تغییر در هویت انسانی بود، در این مرتبه خلاصـه گردد؛ درنتیجه گرچه نمی
یت انسانی را دستخوش خود سازد.سهم تأثیر آن محدود بوده، نمی  تواند کل هو

ادیمندی در نفس انسانی با اصل حرکت جوهری اشتد) گذار از مرز تاریخ۲

طبق حکمت متعالیه وجود نفس از حیثیت تجسـم آغاز و به سمت تجرد در حرکت استکمالی 
ــدرا،  ــت. (ملاص نه به معنای هرمنوتیکی آن -مندی ). بدین ترتیب تاریخ۳۳۰، ص۸م، ج۱۹۸۱اس

توان در مراحل ابتدایی نفس جانمایی کرد. را می -بلکه به معنای تأثیر تاریخ در هویت انسان و فهم
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ــتر میهرچ ــد تکاملی بیش ــته میه نفس به رش ــود و بهپردازد، از ابعاد مادی آن کاس ــتر ثبات بی ش ش
مندی و رسیدن به ثبات بالاتر است. البته شایان توجه رسد. این امر به معنای گذر از ابعاد تاریخمی

ــت ــفه حرکت، گذار نفس از مرتبه دانی به منزله ازدس ــت که طبق قواعد موجود در فلس آن  نرفتاس
منزل و تأثیرات آن نیسـت، بلکه در این سیر اشتدادی، مراتب دانی به منزله ماده ثانویه برای صورت 

). این منزلت به معنای کمون آثار مادی در مرتبه عالی ۱۴۲، ص۱۳۷۵گیرند (همو، نهـایی قرار می
ر یک نفس اسـت؛ از سـوی دیگر از آنجا که نفس موجودی ذومراتب است، مراتب وجودی نفس ه

ــل آنکه تاریخ ــت. حاص یش دارای آثار خویش اس مندی و مادیت در وجود نفس به دو در مرتبه خو
به عنوان  -۲به عنوان مرتبه دانی و مادی نفس با آثار متوقع از مادیت؛  -۱کند: آفرینی میشکل نقش

 ماده ثانویه در مراتب عالی با آثار منطوی و پنهان.

 واحد ثابت سیال) نفس انسانی به عنوان امر ۳

ــیال یکی از نوآوری ــم به عنوان امر واحد س ــویر جس های حکمت متعالیه در علم النفس، تص
اسـت. طبق این تصویر، جسم از ابتدای حدوث در حال حرکت است و این حرکت و سیالیت جزو 
ذات اوســت. درحقیقت جســم در حکمت متعالیه نه به معنای جوهر ذوابعاد ثلاثه بلکه به عنوان 

شود. وجودی که حرکت و سیالیت نه به عنوان وصف و عارض بلکه به عنوان جود سیال معرفی میو
 نحوه وجود اوست.

ــمانی ــان نیز به حکم قاعده حدوث جس ــویی دیگر نفس انس ــود. درگیر این احکام می از س ش
 .گیری وجودی سیال است که حرکت، بیانگر نحوه وجودی اوستبنابراین نفس انسان در بدو شکل

گذارد. درنهایت هویت نفس یک امر این امر سـیال در حالت اشــتداد خویش به مراحل ثبات پا می
واحد ذومراتب اسـت که در مراتب و مراحل اولیه، سـیالیت جزو ذات اوست و در مراتب و مراحل 

ــویر، بعد، ثبات را انعکاس می ــان، امر در » ســیالیت در عین ثبات«دهد. در این تص از هویت انس
 کند که در عین تغییر دمادم، از وحدت و تشخص برخوردار است.ل حرکتی تعریف میحا

مندی در شاکله وجودی باری حاصـل آنچه در علم النفس فلسـفی بیان شد، آن است که تاریخ
ــش نمی ــان نقش دارد؛ اما تمام آن را پوش ــدن دهد. دیگر آنکه برای برای جادادن و نقش قایلانس ش

 گرایانه که به سیالیت محضفرهنگ و اجتماع، نیازی به رویکردهای برساخت برای عناصر مقولات
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 انجامد، نیست.هویت می

مندی بر اساس تعریف نفس به عنوان امر ثابت گرایی و تاریخشـکنی دوگانه ذات) شـالوده۴

 سیال

شـناسـی حکمت متعالیه انسان موجودی است که سیالیتش عین ثبات اوست بر اسـاس انسـان
مندی و ). این نگـاه بـه معنـای قبول دو عنصــر ثبـات در عین تـاریخ۱۳۱، ص۳م، ج۱۹۸۱ (همو،

ــت. به نظر می انه توان دوگرســد با این نگاه علم النفس فلســفی میســیالیت در هویت انســانی اس
مندی را نیز شـکسـت؛ به این صورت که نوعی از وجود تعریف نمود که در عین مندی و تاریخذات

بات هویتی و ذاتی است، آن به آن بتواند شرایط تاریخی را در خود هضم کند. بنابراین اینکه دارای ث
دادن عنصــر تـاریخ و تغییر در هویـت انســان و فهم او منحصــر در ســبـک و ســیاقی که جـای

 اند، نیست.مندی انجام دادههای فلسفی از جمله شبستری در رویکرد تاریخهرمنوتیست
ــاس می ــرفاً امری توان تعربر همین اس ــیت نه ص ــیت نیز ارائه داد. جنس ــب از جنس یفی متناس

ــت و ــت که قابلیت  فرهنگی اس ــرفاً طبیعی؛ بلکه امری متأثر از دو متغیر فرهنگ و طبیعت اس نه ص
ای نیست که به طور کلی گیری به گونههای مختلف را داراسـت؛ اما این شـکلگیری به نحوهشـکل

به تغییر  ستریشبشـینی برای آن نتوان در نظر گرفت. بنابراین نگاه دگرگون شـود و هیچ گونه برنامه پی
 کلی جنسیت در اثر تاریخ، مطابق با علم النفس حکمت متعالیه نیست.

 گیرینتیجه

مندی را حاکم بر تمام اصول و امور با تلقی عام از هرمنوتیک فلسـفی، تاریخ مجتهد شـبسـتری
های حقوق در نگاه ترین شــاخهق زن یکی از مهمداند. حقوجـامعـه انســانی از جمله حقوق می

ــیطره تاریخ ــت که باید تحت س ــانه اوس ــان، مورد بازخوانی قرار گیرد. وی نواندیش مندی فهم و انس
داند. این در حالی است که وجنسیت می مندی را حاکم بر سه عنصر خانواده، حقوق خانوادهتاریخ

عـدم فهم برتر در متون «، »ن معنـایی در حقوقعـدم تعی«منـدی حقوق زنـان لوازمی چون تـاریخ
دارد. بنابراین » گرایی حقوقیشــکاکیت و نســبی«و » رفتن حکومت قانونزیرســؤال«، »حقوقی
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مندی در حقوق زن، مسـتلزم پذیرش این موارد در دیدگاه اسلام در مورد زنان خواهد پذیرش تاریخ
رش پذید بررسـی و پاسخ قرار نگرفته است. بود و این موارد اموری اسـت که در الهیات تفهمی مور

مندی، درحقیقت به معنای ســیالیت مدام قانون به دلیل ســیالیت هویت خانواده، انســان و تاریخ
انگارانه و ثابت، به جنســیـت اســت که این ســیالیت، به دلیل عدم اســتواری بر هیچ مبنای ذات

 انجامد.هویتی و درنهایت نفی قانون میبی
مبتنی بر رویکرد تفسـیری قصـدگرایانه است. این رویکرد دارای مبانی کلامی، حقوق اسـلامی 

شـناختی اسلامی بنا شده است. درحقیقت نفی رویکرد قصدگرایی در تفسیر شـناختی و انسـاندین
انجامد. این شــناختی اســلامی مذکور میحقوق اســلامی به عدول از مبانی کلامی، دینی و انســان

مندی بر حقوق زنان یا بدان توجه نداشته است یا با کردن تاریخر حاکمد شـبسـتریچیزی اسـت که 
از این مبانی عبور کرده اســت. فاصــله تاریخی هماره در انطباق فهم خواننده و  علم به این تلازم،

ــت. عدم انطباق کامل فهم نویســنده ایجاد مانع می کند؛ اما هرگز به معنای انســداد باب تفاهم نیس
ــواهد خواننده با ذه ــت؛ بلکه همواره با مطالعه قراین و ش ن مؤلف به معنای انســداد باب تفاهم نیس

ــل میتاریخی می ــوتوان به آن نزدیک شــد. بنابراین ظن عقلایی بر فهم مقصــود مؤلف، حاص د. ش
ه شود. درنتیجدهد؛ اما مانع تحصیل ظن عقلایی نمیفاصـله تاریخی ضریب اطمینان را کاهش می

گرایی به طور کلی دست شست و به ورطه نسبیت ناشی نه این فاصله تاریخی از قصدتوان به بهانمی
 مندی غلطید.از تاریخ

شناسی اسلامی دارد. های جدی با انسانشـناسـی تفاوتمندی در حوزه انسـانهمچنین تاریخ
ســیـالیت در عین ثبات در مورد هویت انســان که در علم النفس فلســفی حکمت متعالیه مطرح 

های تاریخی در هویت و جنسیت، به نفی ثبات نیز مندیتواند ضـمن پاسخ به دغدغهود، میشـمی
 بینجامد.

مندی با ابعاد فراتاریخی وجود انسان و وصف فراتاریخی دین مطابقت ندارد. بدین ترتیب تاریخ
منـدی موجود در هرمنوتیـک فلســفی و تنظیم حقوق از جمله حقوق زنان طبق آن اشــراب تـاریخ

 تواند رویکردی مطابق و همراه و همنشین با رویکردهای اسلامی متعهد به اصول و متون باشد.ینم
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